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محمدعلی علومی؛ دل در گرو سنتّ، رو به سوی تجدّد

سالهادلطلبجامجمازمامیکرد
وانچهخودداشتزبیگانهتمنامیکرد
از است برداشتی میآید، نوشته این در آنچه
زندگیوتفکروآثارنویسندهایعمیقوبهگفته
خودش»تنها«کهروایتگرنوعیازتفکرواندیشهدر
حوزۀاسطورهوادبیاتبودکهبنایشرابرسنتهای
ملیوبومیگذاشتوالبتهنگاهشبهروبهجهان

مدرنبود.
»محمدعلی علومی«اسطورهشناس،قصهگو،
طنزپرداز،شاهنامهپژوهوپژوهشگرونویسندۀحوزه
ادبیاتداستانیوفرهنگمردم،متولد۱۳۴۰اهل

شهرستانبمبود.
علومیرابهاستنادآنچهکهدرادامهخواهدآمد،
بایدمتفکّرونویسندهایدانستکهدرپیخوانش
نوعخاصیازتجددکهمرتبطودرادامۀسنّتهای
سترگوارزشمندملی-بومیاست،دانست.آنچه
متأثر را زندگیاش و بوده وی مدام دغدغۀ که

ساختهبود.
همانتفکریکهبرخیازاساتیدوصاحبنظران
حوزۀاندیشهدرایرانازآنباعنوان»مدرنیتهایرانی«و
تجددمبتنیبرسنتهاوسرمایههایملیمیدانند

ومینامند.

اندیشههاواندیشهورزانومتفکرانیکهنهتنها
پشتبهسنتندارند)البتهواضحاستکهدراینجا
یعنیجامعۀ آن معنایجامعهشناختی در نه سنت
سنتیدرمقابلجامعهمدرن،بلکهدرمعنایفلسفی
باشناختکامل بلکه است(، آنمدنظر وحکمی
انتقادیآن،روبهسویتجدد ازسنّتوخوانش
گرانسنگ سرمایهای چشم به سنت به و دارند
توسعه،تجدد درمسیر مانی تنها نه مینگرندکه
و تجدد راهبرد و زمینهساز بلکه نیست، رهایی و

پیشرفتاست.
آن از استمداد بدون و شناخت بدون که این
نمیتواناندیشیدوصدالبتهکهاینتوشهبایدهمراه
باشناختعمیقجهانمدرنودستاوردهایفکری

آنباشد.
در ریشه که تجدد به رویکرد این تأیید در 
از بخشی دارد، ملی سنتهای انتقادی بازخوانی
جامعهروشنفکریوهنرمندانوادبایمعاصر،قلم
بهدستشدهواندیشههایخودرامکتوبومجسم
در درخشان آثاری و کشیدند تصویر به و نموده
عرصههایمختلفهنری،ادبی،فلسفیوغیرخلق

کردند.
در سیحون هوشنگ و مقتدر منوچهر امثال
معماری،گلستانوگلشیریدرنقدادبی،بیضایی
درتئاتر،زندهرودیدرنقاشیوسبکسقاخانه،
نیماواخواندرشعربابازخوانیمیراثفرهنگیو
هنریایرانهریکدرعرصهخودتجددیسوای
تقلیدازغربمیخواستند.)برگرفتهازکتابدرباره
تجددسیاستفرهنگمیلانیصفحههای۹۴و۱۵۷(
لحظۀ این در علومی محمدعلی و
ایستاده فارسی ادب سنت از تاریخی
دغدغه از نشان وی آثار اکثر است.
نویسندهدارند.دغدغهاهمیتسنت)که
معنای در سنت میکنم تکرار هم باز
هانری تعبیر به یا و آن فلسفی
معنای نه و کربن»حکمت«
جامعهشناسیآنکهسنتدر

مقابلتجددایستادهاست(.
»اساطیر کتاب در علومی
افسونوش«ودرمقدمهاشدغدغهها
وراهورسموروشومنشخودرادر

چندسطربیانمیکند:

»کارینظیراینمجموعهتاحالادرادبیاتایران
سابقهقبلیـبهاینطرزالبتهـنداشتهاستومن
اینکتابراباعلاقهواحترامفراوانتقدیممیکنم
بهاستادانقصهگودرفرهنگشفاهیوبهنقالها
وبهتعزیهگردانهاوشبیهخوانها...یعنیکسانی
کهفرهنگهزارسالهمارابیهیچادعایینگهبان
بودهاند.«)اساطیرافسونوش؛تحلیلاسطورههادرقصههای

ایران۱۳۹۱(
واینبیانمحمدعلیعلومی،یادآورکلامتوأمبا
تحسینمیلانیازبهرامبیضاییاستکه:»درعرصه
نمایشنیزبیضاییباژرفنگریوحوصلهایستودنی،
جزئیاتاجراییوداستانیوفنیانواعنمایشهادرسنت
چندهزارسالهایرانرابازجستوبازگفت.«وتلاش
محمدعلیعلومیدربازخوانیوبازشناسیاسطورههای
ملیوقصههاوتلفیقآنباادبیاتداستانیدرمتن
تلاشهای همسان بیشک عمیقش، رمانهای
هنرمندیچونبیضاییدراحیایسنتهایفراموش

شدۀایرانیدرعرصۀنمایشاست.
علومی، نام»محمدعلی به درمستندی علومی
اجتماعی خاستگاه آنکه ضمن مردم«، قصهگوی
وطبقاتیخودوجایگاهشدرمیانۀسنتوتجدد
راتوصیفمیکند،بهعلایقودلمشغولیهایخود
ادبیاتداستانی،اسطورهوجهانسنتو درعرصه
نسبتآنبادنیایمدرنمیپردازد.علومیکهدوران
کودکیاشدرانتقالوگذرازجامعۀشبهسنتیبه
جامعهمدرنگذشتهاست،ضمنتوصیفوتوضیح
روابطنیمهسنتیحاکمبرروابطاقتصادی،اجتماعی
وفرهنگیزادگاهشبم)کههنوزنشانههاییازجامعه
اربابورعیتینیزبهتعبیرخودشدرآنهویداست(،
برنکاتمثبتوکارویژههایآنجهانهمتاکیددارد
واز»احترامهایناشیازآنسیستم«میگویدوآن
جهانوجامعهراچنینترسیممیکند:»اینخیلیخوب

بود،چونپرازبیبیهاییبودکهقصهمیگفتند«.
والبتهاو»قصهگویی«راباافتخارپیشۀخود
میدانستوبهآنمباهاتمیکردوآنرا»جهان
هزارویکشب«میدانستوبانوعیدلتنگیازاین
میگفتکهچگونهدراروپاوآمریکامیلیونهادلار
هزینۀساختانیمیشنمیشودتا»بهبچههایشانیاد
بدهندچگونهزندگیتعاونی،همکاریوسلوکپراز
مهرومحبتباطبیعتوعناصرطبیعتداشتهباشند.
اینهاراخیلیراحتبیبیهابهمایادمیدادند...
یکجهانیبودکههمهنسبتبههممهرداشتندو
مااینجهانرادیدیم.«ودرجایدیگرمیگوید:»از
مردممحلزندگی،تعاونرایادگرفتیم.طوریکه
عروسیها،شادیها،غمهامشترکبودوهمهبههم

کمکمیکردند...جهانبچگیماپرازقصهبود.«
جداازاینتوصیفهمراهبادلتنگی،حتیدقتدر
نوعپوششمحمدعلیعلومی،روابطاجتماعیاشو
مکانهایموردعلاقهاش،همهحکایتازعلایقو

ویداردواینهمانجاییاستدلمشغولیهای
کهمکنوناتقلبیعلومیبروز
با نگاهی مییابد. ظهور و
جهان حسرت)نوستالژیک(به
که دارد اش کودکی دوران
علائم از متاثر آنکه از بیش
جهان ظاهری های نشانه و
مدرنباشد،ملهماززیستبوم
وجهانسنتاستکهالبتهدر
اینجامیتوانسنترابهمعنای

جامعهشناسیآنگرفت.

اگرچهعلومیبهدرستیوعیانتاکیدداردکه
»قصهگوونقالجهانمدرناست«،امادلبستگی
هاونگاهنوستالژیکعلومیبهگذشته)اگربتوان
اینتعبیررابرایویبهکاربردکهبهاعتقادنگارنده
کهازنزدیکباویدرارتباطبود،بایدچنیننظر
داد(ونیزنوعزندگیوتعاملاتویرابیشکمی
ای برجسته شناس جامعه نظریات قالب در توان
همچونفردیناندتونیسآلمانیتحلیلکردوالبته
بدونتحلیلشخصیتعلومیوخلقیاتفردیو
و آثار از درستی تحلیل توان نمی وی اجتماعی
نظریاتویدرحوزۀادبیاتداستانیوقصهگوییبه
دستداد.ناگزیرازشرحمختصریازنظریهتونیس
وواژگان»گماینشافت«و»گزلشافت«وویژگیها
ومختصاتایندوواحداجتماعیوارتباطآنبا

زندگیوزمانهواثارعلومیهستیم.
و کودکی زندگی حسرت و علومی زندگی
نوجوانیویوتیزتاکیدبرواژههاییهمچونمهر
ومحبت،همکاری،روحیهتعاونیومشارکتهای
جامعهمبتنیبرآن،ارتباطباطبیعتو...همگی
به نسبت عاطفی وابستگی حس نوعی از نشان
گذشتهایداردکهبهاعترافخوداودرگذرازجامعه
سنتیبهجامعهمدرنبودوسراسرزنگیفردیو
اجتماعیعلومیرامتاثرساختهبود.مقطعیازتاریخ
کهبهگفتهخوداوشاهدمحوآثارزندگیسنتیو
ورودبهجامعهمدرندرمنطقهوزادگاهشبودو
میتواناووتفکراتشرادرهردوسویاجتماعو

جامعه)گماینشافتوگزلشافت(یافت.
اماهمانگونهکهآمد،علومیعلیرغمپیوندهای
عمیقعاطفیوفکریباسنت)درهردومعنای
جامعهشناسیوفلسفیاش(،نهایتاًباپذیرشظهور
وبسطجهانمدرنوورودبهاینمقطعتاریخی
خود سنت، دوره و اسطوره جهان پایان اعلام و
ومی نقالجهانمدرنمیدانست و راقصهگو
نقالجهانمدرن و راقصهگو گفت:»منخودم
میدانم.طبیعیاستکهجهانباستانتمامشده
است...«.لذاهیچگاهورودبهآستانهجهانمدرن
راانکارنکردوسرناسازگاریباتحولاتتاریخیو

برآمدنمظاهردنیایجدیدنداشت.
امادرموردتخصصمحمدعلیعلومیدرحوزۀ
ادبیاتداستانیواسطورهوقصه،بایدویراادامه
هماندیدگاهونحلهایدانستکهضمناحترام
به نقاد نگاه بومیوملی(و بهگذشته)سنتهای
به رو سنت، جهان قوت نقاط تشخیص با و آن
جهانمدرندارندوخوانشیمتفاوتازتجدددر
داستان، فلسفه،شعر، از اعم عرصههایمختلف،
معماریو...ارائهمیدهند.محمدعلیعلومی،نه
ازآندستهنویسندگانوپژوهشگراناستکهاز
سنتفرارمیکنند،بلکهدرجرگۀمحققانیاست

کهسنترابهمثابهسرمایهمینگرند.
آنجاکهازمولاناوعطاروفردوسیوسعدی
وغیرهمیگویدومینویسدوباورشهماناست
مولانا به نسبت هگل، قول از طبابایی دکتر که
تاکید و مولانا( با هگل اندیشههای دارد)شباهت
می علومی که آنجایی غنایسنت. و برعظمت
شاهنامه، مثل کلاسیک آثار از »خیلی گوید:
نظامی،عطار،مولانادرمثنویاتفاقاًاینهابهفرهنگ
وارد و داشتند بهقصههارجوع و باورها به مردم
دستگاهفکریوفلسفیخودکردند.ماالاناین
رانمیکنیم.مگرمعدودینویسندهکهخیلی کار

کماست.«

  دکترعبدالوهاب علومی 
    وکیل دادگستری


